
 

  اولğن �وزنامه حقوقی کشور

دوشنبه  ۲۷مهرماه  ۱۴۰۵    سا ل  اول    شماره  ۶۸

سرمقاله

\یش از امضا
چهار سامانه را بشناسیم

ما  كشور  در  املاك  معاملات  بازار  اخير،  سال هاى  در 
به يكى از پرريسك ترين عرصه هاى دادوستد بدل شده 
است. پرونده هاى انبوهى كه هر روز بر دوش دادگاه هاى 
حقوقى و كيفرى سنگينى مى كنند، از يك ريشهٔ مشترك 
آب مى خورند: ناآگاهى طرفين معامله از وضعيت واقعى 
ملك در لحظهٔ انعقاد قرارداد. خريدار پولى را مى پردازد 
كه گاه تمام سرمايهٔ عمر اوست، در حالى كه نه از وضعيت 
سند خبر دارد، نه از بازداشت ها و تعارض هاى ثبتى، نه 
از اصالت مستنداتى كه پيش رويش گذاشته شده و نه 
حتى از اين كه نشانى كه در قرارداد آمده، با پلاك ثبتى 

مورد معامله تطابق دارد يا نه.
قانون گذار در سال هاى گذشته، نه به عنوان يك توصيهٔ 
اخلاقى بلكه به عنوان يك الزام حقوقى، دستگاه هايى 
كرده  پيش بينى  خطرات  اين  پيشينى  كنترل  براى 
نام هاى  با  امروز  كه  الكترونيكى  سامانهٔ  چهار  است. 
كاتب، شميم، ساغر و ايران املاك شناخته مى شوند، 
حاضر  نوشتار  هستند.  الزام  همان  اجرايى  ابزارهاى 
مى كوشد با تكيهٔ بر قوانين و مقررات موجود، جايگاه 
حقوقى هر يك از اين سامانه ها را روشن كند و نشان 
دهد كه بى اعتنايى به آن ها نه يك سهل انگارى ساده، 
و  حقوقى  مسئوليت  زمينه ساز  خود  مى تواند  بلكه 

كيفرى براى معامله كنندگان باشد.

یکم -  سامانهٔ کاتب؛ 
ستون استعلام وضعیت ثبتی

سازمان  خدمات  الكترونيكى  سامانهٔ  كاتب،  سامانهٔ 
عمده اى  بخش  كه  است  كشور  املاك  و  اسناد  ثبت 
درگاه  به  حضورى  مراجعهٔ  از  را  ثبتى  خدمات  از 
كاركرد  مهم ترين  است.  كرده  منتقل  الكترونيكى 
حقوقى آن براى معامله كننده، امكان استعلام وضعيت 
بازداشتى هاى  و  بازداشتى  اطلاعات  و  مالكيت  سند 

ملك پيش از مبادرت به معامله است.
اهميت اين استعلام از آنجاست كه مالكيت در نظام 
ثبتى ايران، تابع نظام ثبت رسمى است. بر پايهٔ مادهٔ 
٢٢ قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ١٣١٠، در مورد 
املاكى كه ثبت رسمى شده اند، صرف كسى كه ملك 
به نام او ثبت شده مالك شناخته مى شود و مادهٔ ٢٤ 
و ٢٥ اين قانون آثار انتقال را به ثبت انتقال در دفتر 
املاك وابسته دانسته است. نتيجهٔ عملى اين مقررات 
آن است كه تنظيم مبايعه نامهٔ عادى، حتى اگر همهٔ 
قطعى  مجوز  باشد،  داشته  را  معامله  صحت  شرايط 
حاكميت خريدار بر ملك نيست؛ چرا كه مالك ثبتى 
انتقال  ممكن است همان ملك را پيش تر به ديگرى 
تأمين  يا  بازداشت  در گرو  باشد يا ملك  رسمى داده 

خواسته قرار گرفته باشد.
از اين رو، استعلام وضعيت سند مالكيت از طريق كاتب، 
براى خريدار از دو جهت ارزش حقوقى دارد: نخست آن 
كه خريدار مى تواند از وجود بازداشت، تأمين خواسته، 
حق انتفاع، عمرانى، رهنى و امثال آن آگاه شود؛ دوم 
آن كه اسناد و اطلاعات حاصل از سامانه، در صورت 
بروز اختلاف، به عنوان دليل در پيشگاه مراجع قضايى 
قابل استناد است. افزون بر اين، ثبت درخواست هاى 
ديگر  از  ثبت،  پرونده هاى  روند  پيگيرى  و  ثبتى 
طرفين  اختيار  در  سامانه  اين  كه  است  كاركردهايى 
معامله قرار مى دهد و در عمل، شفافيت فرآيند ثبتى را 

از انحصار مراجعهٔ حضورى خارج مى كند. 

 در نظام حقوق بين الملل معاصر، مفهوم «پاسخگويى» ستون 
اين حال، در  با  بين المللى محسوب مى شود.  فقرات عدالت 
سال هاى اخير شاهد تغييرى بنيادين در رفتار بازيگران اصلى 
نظام بين المللى هستيم، آنچه امروزه در واشنگتن در جريان 
استراتژى  يك  ساده،  ديپلماتيك  تنش  يك  از  فراتر  است، 
سيستماتيك براى بى اثرسازى ساز و كارهاى نظارتى و قضايى 
است. با بررسى همزمانى جنايات جنگى انجام شده و اقدامات 
نهادهاى بين المللى، مى توان گفت قدرت  تلافى جويانه عليه 
در حال تلاش براى بازتعريف مرزهاى مصونيت خود از قانون 

است.

 ۱-فرسایش ساز و کارھای نظارتی:
 از شوراى حقوق بشر تا هيئت هاى حقيقت ياب نظام بين المللى 
براى نظارت بر رفتار دولت ها، بر دو ركن اصلى استوار است. 
نخست، ساز و كارهاى مبتنى برمنشور سازمان ملل و شوراى 
حقوق بشر كه از طريق هيئت هاى حقيقت ياب و گزارش گران 
ايفا  را  جنايات  به  رسيدگى  در  «پيش درآمد»  نقش  ويژه، 
مى كنند؛ و دوم ساختار كيفرى ديوان بين المللى (icc) كه هدف 
نهايى اجراى عدالت است. تحليل دفاع اخير نشان مى دهد كه 
ايالات متحده با هدف قرار دادن اين دو ركن، درحال ايجاد يك 
«شكاف پاسخگويى» است. خروج رسمى واشنگتن از شوراى 
حقوق بشر در سپتامبر ٢٠٢٦ دقيقا پس از انتشار گزارش هاى 
صورت  حقيقت ياب  بين المللى  مستقل  هيئت  دهنده  تكان 
به  از حملات موشكى  متقنى  اين گزارش ها، شواهد  گرفت. 
مناطق غيرنظامى در ايران (از جمله حادثه لامرد و ميناب) ارائه 
داده اند كه در آن تعداد قابل توجهى از غيرنظاميان به شهادت 
حقوق  شوراى  از  خروج  با  متحده  ايالات  واقع،  در  رسيدند. 
بشر، تلاش مى كند تا مسير مستندسازى حقوقى جنايات خود 
را مسدود كند؛ اقدامى كه مى تواند پيامدهاى جبران ناپذيرى 

براى آينده حقوق بشر داشته باشد. 

اعاده دادرسی از آرای قطعی؛ 
تفاوت ھا و ظرفیت ھای مواد ۴۷۴ و 

۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری
 نوشتاری از : دکتر پیمان حاج محمود عطار 
                             و   دکتر محمدرضا علیمرادی

 

ادامه کامل  سرمقاله در صفحه  ۲ ادامه  کامل یادداشت  در صفحه ۳

  صفحه٤

تحلğل الگوی جدید رفتار ایالات متحده در حقوق ğVن الملل

دكتر شريد بيطرفان: رئيس محاكم انتظامى مركز وكلا، كارشناسان رسمى و مشاوران  خانواده قوه قضائيه 

على جوان بخت لاله -  وكيل دادگسترى



یادداشت  حقوقیدوشنبه  ٢٧مهرماه  ١٤٠٥    سا ل  اول    شماره  ٦٨

ادامه  درصفحه  بعد 

دیباچه
از  به يكى  ما  املاك در كشور  معاملات  بازار  اخير،  در سال هاى 
پرونده هاى  است.  شده  بدل  دادوستد  عرصه هاى  پرريسك ترين 
انبوهى كه هر روز بر دوش دادگاه هاى حقوقى و كيفرى سنگينى 
طرفين  ناآگاهى  مى خورند:  آب  مشترك  ريشهٔ  يك  از  مى كنند، 
معامله از وضعيت واقعى ملك در لحظهٔ انعقاد قرارداد. خريدار پولى را 
مى پردازد كه گاه تمام سرمايهٔ عمر اوست، در حالى كه نه از وضعيت 
سند خبر دارد، نه از بازداشت ها و تعارض هاى ثبتى، نه از اصالت 
مستنداتى كه پيش رويش گذاشته شده و نه حتى از اين كه نشانى 

كه در قرارداد آمده، با پلاك ثبتى مورد معامله تطابق دارد يا نه.
قانون گذار در سال هاى گذشته، نه به عنوان يك توصيهٔ اخلاقى 
بلكه به عنوان يك الزام حقوقى، دستگاه هايى براى كنترل پيشينى 
الكترونيكى  سامانهٔ  چهار  است.  كرده  پيش بينى  خطرات  اين 
كه امروز با نام هاى كاتب، شميم، ساغر و ايران املاك شناخته 
حاضر  نوشتار  هستند.  الزام  همان  اجرايى  ابزارهاى  مى شوند، 
مى كوشد با تكيهٔ بر قوانين و مقررات موجود، جايگاه حقوقى هر 
اين سامانه ها را روشن كند و نشان دهد كه بى اعتنايى  يك از 
به آن ها نه يك سهل انگارى ساده، بلكه مى تواند خود زمينه ساز 

مسئوليت حقوقى و كيفرى براى معامله كنندگان باشد.

یکم -  سامانهٔ کاتب؛ ستون استعلام وضعیت ثبتی
اسناد  ثبت  سازمان  خدمات  الكترونيكى  سامانهٔ  كاتب،  سامانهٔ 
را  ثبتى  خدمات  از  عمده اى  بخش  كه  است  كشور  املاك  و 
است.  كرده  منتقل  الكترونيكى  درگاه  به  حضورى  مراجعهٔ  از 
مهم ترين كاركرد حقوقى آن براى معامله كننده، امكان استعلام 
وضعيت سند مالكيت و اطلاعات بازداشتى و بازداشتى هاى ملك 

پيش از مبادرت به معامله است.
اهميت اين استعلام از آنجاست كه مالكيت در نظام ثبتى ايران، 
تابع نظام ثبت رسمى است. بر پايهٔ مادهٔ ٢٢ قانون ثبت اسناد و 
املاك مصوب ١٣١٠، در مورد املاكى كه ثبت رسمى شده اند، 
صرف كسى كه ملك به نام او ثبت شده مالك شناخته مى شود 
و مادهٔ ٢٤ و ٢٥ اين قانون آثار انتقال را به ثبت انتقال در دفتر 
املاك وابسته دانسته است. نتيجهٔ عملى اين مقررات آن است كه 
تنظيم مبايعه نامهٔ عادى، حتى اگر همهٔ شرايط صحت معامله را 
داشته باشد، مجوز قطعى حاكميت خريدار بر ملك نيست؛ چرا 
ديگرى  به  پيش تر  را  ملك  همان  است  ممكن  ثبتى  مالك  كه 
انتقال رسمى داده باشد يا ملك در گرو بازداشت يا تأمين خواسته 

قرار گرفته باشد.
براى  از طريق كاتب،  از اين رو، استعلام وضعيت سند مالكيت 
ارزش حقوقى دارد: نخست آن كه خريدار  از دو جهت  خريدار 
مى تواند از وجود بازداشت، تأمين خواسته، حق انتفاع، عمرانى، 
رهنى و امثال آن آگاه شود؛ دوم آن كه اسناد و اطلاعات حاصل از 
سامانه، در صورت بروز اختلاف، به عنوان دليل در پيشگاه مراجع 
قضايى قابل استناد است. افزون بر اين، ثبت درخواست هاى ثبتى 
و پيگيرى روند پرونده هاى ثبت، از ديگر كاركردهايى است كه اين 
سامانه در اختيار طرفين معامله قرار مى دهد و در عمل، شفافيت 

فرآيند ثبتى را از انحصار مراجعهٔ حضورى خارج مى كند.

دوم - سامانهٔ شمیم؛ از پلاک ثبتی تا مختصات مکانی
سامانهٔ شميم، سامانهٔ «تعيين موقعيت دقيق ملك» است و به 
تطبيق  آن  ثبتى  پلاك  با  را  ملك  مكانى  مختصات  فنى،  بيان 
مى دهد. اين سامانه براى حل يكى از كهن ترين معضلات ثبتى 

كشور طراحى شده است: اختلاف ميان نشانى و پلاك.
كافى است به ياد آوريم كه شمارى از پرونده هاى مربوط به تعارض 
ملكى، نه از فروش دوگانه بلكه از ابهام در «مرز دقيق زمين» زاده 
مى شود. خريدار ملكى را در يك كوچه يا خيابان بازديد مى كند، 
اما آن ملك در اسناد ثبتى به پلاكى ديگر منتسب است. يا باغ 
و زمينى كه مرز آن با همسايه مشخص نيست، پس از خريد به 

كانون نزاع طولانى تبديل مى شود. شميم با تطبيق نقشه با پلاك 
و شناسايى دقيق مرز زمين، امكان مشاهدهٔ وضعيت مختصات 
ملك را فراهم مى كند و همين امر، جلوى بسيارى از معاملات 

معارض و اختلافات ملكى را مى گيرد.
از منظر حقوقى، ارزش اين بررسى در آن است كه موضوع مورد 
معامله بايد معلوم و مشخص باشد. بى گمان در فقه و قانون مدنى، 
معلوم بودن مورد معامله از شرايط اساسى صحت معامله است 
در مواردى  را  مجهول  قانون مدنى، بطلان معاملهٔ  و مادهٔ ٢١٦ 
داشته  مقرر  آنى شود،  غرر  به  منجر  معامله  مورد  به  كه جهل 
است. تغيير محل يا پلاك در قراردادهاى عادى، يكى از راه هاى 
شايع تحقق جهل و غرر است؛ همان جهلى كه در پناه بى خبرى 

خريدار، صورت مى گيرد و در عمل به بطلان يا نزاع مى انجامد.

سوم - سامانهٔ ساغر؛ کنترل اصالت اسناد تنظیم شده
سامانهٔ ساغر، سامانهٔ ثبت الكترونيك اسناد رسمى است كه امكان 
تنظيم شده،  اسناد  پيگيرى صحت  سند رسمى،  اصالت  بررسى 
مشاهدهٔ جزئيات معاملات ثبتى و دسترسى به مدارك رسمى را 
فراهم مى كند. كاركرد اصلى اين سامانه، بستن در برابر يكى از 
پرخطرترين آسيب هاى معاملات ملكى است: ارائهٔ سند مجعول يا 

سند رسمى غيرمرتبط.
مى گيرد  شكل  كيفرى  محاكم  در  متعددى  پرونده هاى  سالانه 
آن،  و بر پايهٔ  كه در آن ها متهم، سندى را جعل يا تغيير داده 
معامله اى را به سامان رسانده است. جرم جعل در مادهٔ ٥٢٣ قانون 
مجازات اسلامى (تعزيرات) و مواد پس از آن تا ٥٣١، به صراحت 
جرم انگارى شده و مجازات هاى مندرج در قانون، در بسيارى از 
موارد، از نوع حبس درجات بالاست. اما نكتهٔ اساسى اين است كه 
جرم انگارى پس از وقوع، خسارت بازنمى گرداند؛ سند جعلى، پس 
از آن كه خريدار پول را پرداخت كرد و ملكى هم در عالم واقع 

براى انتقال نداشت، كشف مى شود.
مى كند.  ايفا  مهمى  پيش گيرانهٔ  نقش  حقوقى  حيث  از  ساغر 
اين  از  را  ارائه شده  اصالت سند رسمى  از معامله،  هركس پيش 
نظر  در  بايد  نداده است.  انجام  اثبات  بار  نكند،  استعلام  سامانه 
داشت كه بر پايهٔ مادهٔ ٢١٩ و ٢٢٩ قانون آيين دادرسى مدنى، 
بار اثبات ادعا بر عهدهٔ مدعى است؛ خريدارى كه بدون استعلام 
ساغر وارد معامله شده، در دادرسى بعدى دشوارى مضاعفى در 
اثبات حسن نيت خود خواهد داشت و اين، كوچك ترين پيامد 

بى توجهى به سامانه هاى پيش بينى شده است.

چھارم - سامانهٔ ایران املاک؛ رھگیری معاملات مسکن
سامانهٔ ايران املاك، سامانهٔ رهگيرى معاملات مسكن كشور است كه 
بر اساس احكام قانون پيش فروش ساختمان و مقررات مرتبط، صدور 
كد رهگيرى براى قراردادهاى پيش فروش را الزامى كرده و امكان 
استعلام صحت قرارداد ملكى، تأييد اصالت مبايعه نامهٔ تنظيم شده و 

پيگيرى وضعيت پرونده هاى معاملاتى را فراهم مى سازد.
ساختمان  پيش فروش  قانون  رهگيرى،  كد  الزام  قانونى  مبناى 
به قصد  قانون  اين  است.  آن  اجرايى  آيين نامهٔ  و   ١٣٨٩ مصوب 
سامان دهى به معاملات پيش فروش كه خطر جهل، غرر و عدم 
ايفاى تعهد در آن ها بالاست، ثبت قرارداد در سامانهٔ رهگيرى و 
اخذ كد رهگيرى را الزامى كرده است. بر پايهٔ همان قانون، در 
معاملات پيش فروش، تنظيم سند عادى بدون رعايت تشريفات 
قانونى معتبر شناخته نمى شود و بهره مندى از دادرسى و استيفاى 
حقوق مورد تعهد، وابسته به آن است. همين منطق است كه از 
ادعاى بى اساس «كد رهگيرى اختيارى است» جلوگيرى مى كند.
آمارى  دادهٔ  پايگاه  يك  فقط  املاك  ايران  منظر، سامانهٔ  اين  از 
نيست؛ ابزار اجراى قانون و مقابلهٔ حقوقى با معاملات صورى و 
نامتعارف است. خريدار مى تواند با استعلام از اين سامانه، از جمله 
معاملاتى  پرونده هاى  وضعيت  و  ملكى  قرارداد  مورد صحت  در 
پرس وجو كند. اين كار براى خريدار، پيش گيرى از ضرر و براى 

فروشنده نيز شفافيت و حسن شهرت را به همراه دارد.

پنجم - مسئولیت حقوقی و کیفری بی اعتنایی به استعلام
در استعلام، صرفاً  آيا سهل انگارى  پرسش اساسى آن است كه 
يك هشدار اخلاقى است يا پيامد حقوقى دارد. پاسخ آن است كه 

پيامد حقوقى دارد و در چند لايه خود را نشان مى دهد.

يا  عمد  اثر  در  هركس  مدنى:  مسئوليت   - نخست  لايهٔ 
جبران  به  مكلف  سازد،  وارد  زيان  ديگرى  به  خود  بى احتياطى 
مسئوليت  قانون   ١ مادهٔ  اين خصوص،  در  مستند  قاعدهٔ  است. 
يا  وكيل  است.  مدنى  قانون   ٣٢٨ مادهٔ  و  مصوب ١٣٣٩  مدنى 
بنگاهى كه در جريان معامله، وظايف فنى و قانونى خود را ناديده 
گرفته و ملك معيوب يا متعارض را به خريدار منتقل كند، در 
كه  آن  دليل  به  همچنين  است.  ضامن  وارده  خسارت  مقابل 
مشاوران معاملات ملكى و وكلاى دادگسترى، در انجام وظيفهٔ 
دارند، سهل انگارى  مسئوليت  موكل  برابر  در  تخصصى خويش، 

آنان ممكن است موجب مسئوليت انتظامى نيز شود.

لايهٔ دوم - مسئوليت قراردادى فروشنده: چنانچه فروشنده 
ملكى را فروخته باشد كه پيش تر يا پس از آن به ديگرى منتقل 
كرده يا در تأمين خواسته، در گرو يا بازداشت باشد، خريدار حق 
مطالبهٔ ثمن و خسارات وارده را دارد و چون اين معامله گاه از 
نوع معاملهٔ فضولى هم فراتر مى رود، ممكن است استرداد وجه با 
مطالبهٔ زيان همراه شود. هر چه فروشنده از استعلام هاى پيشينى 
آگاهى داشته و آن ها را پنهان كرده باشد، امكان استناد به تجرير 

و سوءنيت بيشتر مى شود.

لايهٔ سوم - مسئوليت كيفرى: در مواردى كه معامله با جعل 
اسناد، استفاده از سند مجعول، كلاهبردارى يا فروش مال غير 
اين  در  مى آيد.  ميان  به  كيفرى  مسئوليت  پاى  شود،  همراه 
ميان، مادهٔ ١ قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس 
و كلاهبردارى مصوب ١٣٦٧ و مجمع تشخيص مصلحت نظام، 
كلاهبردارى را به طور عام جرم انگارى كرده و مجازات آن را معين 
ساخته است. همچنين فروش مال غير بر اساس مادهٔ ١ قانون 
مجازات انتقال مال غير، جرم محسوب مى شود. در تمامى اين 
موارد، امكان استناد به سامانه هاى چهارگانه براى احراز سوءنيت 
يا اعلام ناآگاهى، در جريان دادرسى نقش مؤثر دارد؛ يعنى همان 
ابزارى كه پرهيز از آن، ممكن است در دادگاه عليه فرد به كار رود.

معاملات:  مشاوران  انتظامى  مسئوليت   - چهارم  لايهٔ 
در  معامله  ثبت  ازجمله  قانونى  تكاليف  به  كه  املاك  مشاوران 
سامانهٔ رهگيرى و ارائهٔ اطلاعات صحيح بى اعتنايى كنند، بر اساس 
قانون كسب و كار و مقررات صنفى با تعليق پروانه يا لغو آن مواجه 
مى شوند. اين موضوع از آن جهت مهم است كه پيوند ميان وظيفهٔ 

حرفه اى و امنيت معاملات را برجسته مى كند.

ششم - از تکلیف اخلاقی تا سازوکار اجرایی: پیشنھادھا
حقوقى  نظام  وظيفهٔ  شهروندان،  دارايى  حفظ  كه  بپذيريم  اگر 

است، بايد گام هاى عملى را نيز نام برد:
يك - اجبارى كردن استعلام پيش از تنظيم قرارداد در دفاتر 
اسناد رسمى و بنگاه ها: با آن كه كاتب و شميم امكان استعلام 
تصريح  نيست.  اجبارى  رويه چندان  در  استعلام  اين  مى دهند، 
قانونى به الزام استعلام و درج نتيجهٔ آن در متن قرارداد، از وقوع 

بسيارى از جرائم جلوگيرى مى كند.
دو - الزام بنگاه هاى معاملات ملكى به ارائهٔ گزارش وضعيت ثبتى 
ملك، خلاصهٔ  عرضهٔ  از  پيش  بايد  ملكى  معاملات  بنگاه  ملك: 
وضعيت ثبتى آن را در پروندهٔ معامله درج كند و نسخه اى از آن 
را در اختيار خريدار قرار دهد. اين اقدام از يك سو، بار مسئوليت 
بنگاه را روشن مى كند و از سوى ديگر، امكان پيگيرى قانونى را 

فراهم مى سازد.

تحليل حقوقى الزام رهگيرى معاملات ملكى و نقش چهار سامانهٔ كاتب، شميم، ساغر و ايران املاك 
در پيشگيرى از جرائم ثبتى و معاملات معارض

\یش از امضا، چهار سامانه را بشناسیم
على جوان بخت لاله -  وكيل دادگسترى



دوشنبه  ٢٧مهرماه  ١٤٠٥    سا ل  اول    شماره  ٦٨ یادداشت  حقوقی

سه - يكپارچه سازى استعلام هاى چهارگانه در يك درگاه واحد: 
امروز كاربر عادى براى گردآورى اطلاعات ملك بايد چند سامانه 
را يكى يكى مرور كند. اگر چه هر سامانه به تنهايى مفيد است، 
يك درگاه واحد با خروجى يكسان و قابل استناد، دسترسى را تا 
حد چشمگيرى آسان تر و مؤثرتر مى كند و امكان استعلام جعلى 

و تقلبى را كاهش مى دهد.
چهار - آموزش همگانى و اطلاع رسانى از طريق نهادهاى مدنى: كانون 
وكلاى دادگسترى، كانون سردفتران و دفترياران، اتحاديهٔ مشاوران 
املاك و سازمان هاى مردم نهاد مى توانند با انتشار راهنماهاى ساده 
و برگزارى كارگاه هاى آموزشى، سطح آگاهى عمومى را بالا ببرند. 
اقشار كم آگاهى  به  زيان ها  بيشترين  كه  است  داده  نشان  تجربه 

مى رسد كه دسترسى كمترى به اطلاعات حقوقى دارند.
معارض:  معاملات  براى  كيفرى  اجراى  ضمانت  تقويت   - پنج 
آنجا كه فروش مال غير تكرار شود يا باندهاى سازمان يافته در 
اين عرصه فعاليت كنند، تشديد مجازات و تضمين اجراى آن، 
روند  در  تسريع  آن،  كنار  در  مى كند.  ايجاد  واقعى  بازدارندگى 
رسيدگى به پرونده هاى ملكى، خود نوعى حمايت از خريداران 

است.

ھفتم - نتیجه گیری
در معاملات املاك، فرصت هميشه با خطر همراه است؛ اما همهٔ 

خطرها اجتناب ناپذير نيستند. سامانه هاى كاتب، شميم، ساغر و 
ايران املاك، ابزارهايى هستند كه قانون گذار در اختيار شهروند 
قرار داده تا او را از حالت انفعالى بيرون آورد و به او امكان دهد 
پيش از امضا، حقيقت ملك را بداند. پرسش اصلى اين نيست كه 
«اين سامانه ها چه مى كنند؟»؛ پرسش اصلى آن است كه «چرا 
هنوز بسيارى از ما بى آنكه لحظه اى به آن ها مراجعه كنيم، پاى 

سند عادى، ميليون ها تومان جابه جا مى كنيم؟».
پاسخ اين پرسش را نه در متن قانون، بلكه در فرهنگ حقوقى 
جامعه بايد جست وجو كرد. تا زمانى كه استعلام وضعيت ملك به 
عادت روزمرهٔ معامله كنندگان تبديل نشود و تا زمانى كه بنگاه ها 
و مشاوران، ارائهٔ گزارش وضعيت ثبتى را جزئى از وظيفهٔ حرفه اى 
خود ندانند، قانون گذار هرچه دقيق تر بنويسد، باز هم شكاف ميان 
وجود قانون و اجراى آن باقى مى ماند. وظيفهٔ ما اين است كه در 

اين شكاف، پول و سرنوشت شهروندان تلف نشود.
چهار سامانه، چهار پرسش ساده را پاسخ مى دهند: آيا اين سند 
معتبر است؟ آيا ملك بازداشت يا در گرو است؟ آيا پلاك ثبتى 
با ملك مورد بازديد يكى است؟ و آيا معامله در سامانهٔ رسمى 
ثبت شده است؟ پاسخ به اين چهار پرسش، شايد كمتر از يك 
ربع ساعت وقت ببرد؛ اما مى تواند يك سرمايه گذارى يك عمره را 

نجات دهد.

پانوشت ھا و مستندات قانونی (برای ارجاع تحریریه)
١. قانون ثبت اسناد و املاك مصوب ١٣١٠ - مواد ٢٢، ٢٤، ٢٥، 
و ٣٩٠ ٣.  - مواد ٢١٦، ٢١٩، ٣٢٨  قانون مدنى  و ٤٧ ٢.   ٤٦
قانون آيين دادرسى مدنى - مواد ١٩٩، ٢١٩ و ٢٢٩ ٤. قانون 
مسئوليت مدنى مصوب ١٣٣٩ - مواد ١ و ٢ ٥. قانون مجازات 
اسلامى (تعزيرات) - مواد ٥٢٣ تا ٥٣١ (جعل و استفاده از سند 
مجعول) ٦. قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و 
كلاهبردارى مصوب ١٣٦٧ مجمع تشخيص مصلحت نظام - ماده 
١ ٧. قانون مجازات انتقال مال غير مصوب ١٣٠٨ - ماده ١ ٨. 
قانون پيش فروش ساختمان مصوب ١٣٨٩ - مواد ١، ٣، ٤، ٥ و ٦ 
و آيين نامهٔ اجرايى آن ٩. قانون الزام به ثبت رسمى معاملات اموال 
غيرمنقول مصوب ١٤٠٣ و اصلاح بعدى آن ١٠. قانون تجارت 
داده هاى  اعتبار  براى  و ٧  مواد ٦   - الكترونيكى مصوب ١٣٨٢ 

پيام الكترونيكى
يادداشت براى تحريريه: در صورت نياز به استناد دقيق به متن 
هر يك از مواد فوق، متن ماده به صورت عين عبارت در دسترس 
توصيه  چاپ،  از  پيش  است.  يادداشت  به  الحاق  قابل  و  است 
معاملات  رسمى  ثبت  به  الزام  قانون  اصلاحات  آخرين  مى شود 
اموال غيرمنقول و آيين نامهٔ اجرايى آن با آخرين متن منتشرشده 

در روزنامهٔ رسمى مطابقت داده شود. 

 ادامه از صفحه قبل

 

 مقدمه: 
در نظام حقوق بین الملل معاصر، مفهوم «پاسخگویی» ستون 
فقرات عدالت بین المللی محسوب می شود. با این حال، در 
سال های اخیر شاهد تغییری بنیادین در رفتار بازیگران اصلی 
نظام بین المللی هستیم، آنچه امروزه در واشنگتن در جریان 
استراتژی  یک  ساده،  دیپلماتیک  تنش  یک  از  فراتر  است، 
و  نظارتی  کارهای  و  ساز  بی اثرسازی  برای  سیستماتیک 
قضایی است. با بررسی همزمانی جنایات جنگی انجام شده 
بین المللی، می توان  اقدامات تلافی جویانه علیه نهادهای  و 
گفت قدرت در حال تلاش برای بازتعریف مرزهای مصونیت 

خود از قانون است.

 ۱-فرسایش ساز و کارهای نظارتی: از شورای حقوق بشر 
بر  نظارت  برای  بین المللی  نظام  حقیقت یاب  هیئت های  تا 
رفتار دولت ها، بر دو رکن اصلی استوار است. نخست، ساز و 
کارهای مبتنی برمنشور سازمان ملل و شورای حقوق بشر که 
نقش  ویژه،  گزارش گران  و  حقیقت یاب  طریق هیئت های  از 
«پیش درآمد» در رسیدگی به جنایات را ایفا می کنند؛ و دوم 
نهایی  هدف  که   (icc) بین المللی  دیوان  کیفری  ساختار 
که  می دهد  نشان  اخیر  دفاع  تحلیل  است.  عدالت  اجرای 
ایالات متحده با هدف قرار دادن این دو رکن، درحال ایجاد 
واشنگتن  رسمی  خروج  است.  پاسخگویی»  «شکاف  یک 
از  پس  دقیقا   ۲۰۲۶ سپتامبر  در  بشر  حقوق  شورای  از 
بین المللی  مستقل  هیئت  دهنده  تکان  گزارش های  انتشار 
متقنی  شواهد  گزارش ها،  این  گرفت.  صورت  حقیقت یاب 
(از جمله  از حملات موشکی به مناطق غیرنظامی در ایران 
قابل  تعداد  آن  در  که  داده اند  ارائه  میناب)  و  لامرد  حادثه 
ایالات  از غیرنظامیان به شهادت رسیدند. در واقع،  توجهی 
متحده با خروج از شورای حقوق بشر، تلاش می کند تا مسیر 
اقدامی  را مسدود کند؛  مستندسازی حقوقی جنایات خود 
که می تواند پیامدهای جبران ناپذیری برای آینده حقوق بشر 

داشته باشد. 

۲-هدف قرار دادن استقلال قضایی: تحریم به مثابه ابزار 
دادن  قرار  هدف  شورا،  از  خروج  اگر   (icc) دیوان  بر  فشار 
مقامات  بر  شده  اعمال  تحریم های  باشد،  «گزارش دهی» 
دیوان کیفری بین المللی، هدف قرار دادن «قضاوت» است. 
با اتکا به فرمان های اجرایی، اقدام به تحریم  ایالات متحده 
از  است.  و دادستان های ارشد دیوان کرده  مستقیم قضات 
استقلال  به  «تجاوز  یک  اقدام  این  بین الملل،  حقوق  منظر 
قضایی» محسوب می شود. وقتی دولت ها با هدف قرار دادن 
داشتن  باز  در  سعی  قضایی،  مقامات  تردد  حق  و  دارایی ها 
آنها در رسیدگی به پرونده های حساس دارند، در واقع اصل 
«بی طرفی» را هدف قرار می دهند. توصیف مقامات واشنگتن 
از دیوان به عنوان نهادی «سیاسی شده» و «سرکش» تلاش 
بازیگر  به یک  نهاد حقوقی  برای تغییر ماهیت دیوان از یک 
خود  اتباع  علیه  قضایی  بتوانند تصمیمات  تا  سیاسی است 
به  بازگشت  معنای  به  رویکرد،  این  دهند.  بی اعتبار جلوه  را 
پارادایم «حق براساس قدرت» به جای «قدرت براساس حق» 

است.

 ۳-تحلیل حقوقی: تقابل با اصل صلاحیت تکمیلی بحران 
اصلی در اینجا، برخورد با اصل «صلاحیت تکمیلی» مندرج 
در ماده ۱۷ اساسنامه رم است. طبق این اصل، دیوان تنها 
زمانی می تواند مداخله کند که دولت مربوطه «عدم تمایل یا 
عدم توانایی» برای رسیدگی صادقانه داشته باشد. استراتژی 
جدید ایالات متحده، تلاش برای از بین بردن این اصل از دو 
طریق است: نخست: از طریق تحریم قضات، دیوان را از نظر 
از دست بدهد.  توانایی رسیدگی را  تا  عملیاتی فلج می کند 
دوم: با ایجاد فضای سیاسی متشنج، بحث «عدم تمایل» را 
مطرح می کند تا از ورود دیوان به پرونده های ملی جلوگیری 
«مصونیت  یک  ایجاد  برای  تلاش  واقع  در  رفتار،  این  کند. 
بین الملل  حقوق  بنیادین  مفاهیم  تمام  با  که  است  مطلق» 

کیفری در تضاد است. 

عدالت:  روایت  در  شکاف  و  بین المللی  ۴-واکنش های 
واکنش های جهانی نشان دهنده یک شکاف عمیق در درک 
نزدیک واشنگتن  مفهوم عدالت است. درحالی که متحدان 
بر ضرورت حفظ  ژاپن)  و  انگلیس  فرانسه،  آلمان،  (از جمله 
استقلال دیوان تأکید ورزیده و تحریم ها را اقدامی علیه «نظام 

در  مقابل،  در  متحده  ایالات  دانسته اند،  قواعد»  بر  مبتنی 
حال بازتعریف قواعد است. موضوع حقوقدانان برجسته ای 
شخصیت هایی  علیه  تند  واکنش های  و  روبیو  مارکو  نظیر  به 
که  می دهد  نشان  پیلای،  ناوی  و  روجاریک  استفان  چون 
تقابل فعلی، تنها یک اختلاف نظر حقوقی نیست؛ بلکه یک 
بر  باید  بین المللی  آیا قوانین  این است که  تعیین  برای  نبرد 
را  قوانین  می تواند  قدرت  یا  باشند  حاکم  بزرگ  قدرت های 

براساس منافع خود بازتعریف کند. 

نتیجه گیری:
بی قانونی  جدید  عصر  ظهور  و  قواعد  بر  مبتنی  نظم  افول   
صرفاً  نمی توان  را  است  جریان  در  آنچه  نهایی،  تحلیل  در 
«تغییر  یک  با  بلکه  دانست؛  دیپلماتیک  نظر  اختلاف  یک 
پارادایم» در تعامل قدرت با حقوق بین الملل روبرو هستیم. 
الگوی رفتاری ایالات متحده، ترکیبی از اعمال قدرت سخت 
(تحریم های  نرم  قدرت  از  استفاده  و  نظامی  میدان های  در 

حقوقی) در میدان های قضایی است.
 این استراتژی با هدف ایجاد یک «حصار مصونیت» طراحی 
رسیدگی قضایی  فرآیند  آنکه  از  پیش  در آن،  شده است که 
آغاز شود، ابزارهای رسیدگی (مانند هیئت های حقیقت یاب 
فلج  اقتصادی  و  سیاسی  فشار  طریق  از  دیوان)  قضات  و 
شده اند. از منظر حقوقی، این روند حامل پیامدهای جبران 
اینکه؛  نخست  است.  بین الملل  نظم  آینده  برای  ناپذیری 
اصل «حاکمیت  طریق تحریم،  از  استقلال قضایی  تضعیف 
قانون» را در سطح جهانی به چالش می کشد و می تواند به 

عنوان الگویی برای سایر دولت ها مورد تقلید قرار گیرد.
 به عنوان الگویی برای سایر دولت ها مورد تقلید قرار گیرد. 
دوم اینکه؛ با از کار افتادن مکانیسم های پاسخگویی، فاصله 
افزایش  بی سابقه  شکلی  به  «مجازات»  و  «جنایت»  میان 
می یابد که این امر، اعتبار کل نظام حقوق بین الملل کیفری 
نتواند  بین المللی  اگر جامعه  نهایت،  در  زیرسوال می برد.  را 
در برابر این تلاش برای «تضعیف نظام مند عدالت» موضعی 
به  اتخاذ کند، جهان  از بیانیه های دیپلماتیک  فراتر  قاطع و 
سوی عصری حرکت خواهد کرد که در آن، حقوق بین الملل 
ابزاری  بلکه به عنوان  برای مهار قدرت،  ابزاری  نه به عنوان 
برای مشروعیت بخشی به اقدامات قدرتمندان عمل خواهد 
«نظم  به  قواعد»  بر  مبتنی  «نظم  از  گذار  یعنی  این  کرد. 
مبتنی بر اراده قدرت» که در آن عدالت، نه یک حق جهانی، 

بلکه یک امتیاز سیاسی خواهد بود.  

تحلیل الگوی جدید رفتار ایالات متحده در حقوق بین الملل جنایت و تحریم

دكتر شريد بيطرفان
*رئيس محاكم انتظامى مركز وكلا، 

كارشناسان رسمى و مشاوران 
خانواده قوه قضائيه 
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 دکتر محمدرضا علیمرادی
 دکترای حقوق عمومی 

و مدرس دانشگاه 

 دکتر پیمان حاج محمود عطار 
دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی 

و وکیل دادگستری

 مقدمه 
روابط  ثبات  و  امنيت حقوقى  لازمه  قضايى،  آراى  قطعيت    
اجتماعى است؛ اما قطعيت نبايد به معناى مصونيت مطلق رأى 
از اصلاح باشد. قانون گذار براى ايجاد تعادل ميان اعتبار آراى 
قطعى و ضرورت اصلاح برخى خطاهاى قضايى، دو سازوكار 
مهم در مواد ٤٧٤ و ٤٧٧ قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب 
هدف  وجود  با  ماده،  دو  اين  است.  كرده  پيش بينى   ١٣٩٢
مشترك، از حيث مبنا، شرايط اعمال، مرجع تصميم گير و آثار 
براى شهروندان،  تفاوت ها  اين  تفاوت دارند. شناخت  حقوقى 
وكلاى دادگسترى و قضات اهميت عملى دارد؛ زيرا انتخاب 
رفتن  دست  از  يا  درخواست  رد  به  مى تواند  نامناسب  مسير 
امكان پيگيرى مؤثر بينجامد. ١. ماده ٤٧٤؛ اعاده دادرسى بر 
اساس جهات قانونى ماده ٤٧٤، اعاده دادرسى نسبت به احكام 
اجرا شده  اينكه حكم  از  اعم  را،  دادگاه ها  قطعى  محكوميت 
باشد، در هفت مورد مشخص تجويز مى كند:  نشده  يا  باشد 
نخست، محكوميت شخص به قتل ديگرى كه زنده بودن او 
بعداً احراز شود؛ دوم، محكوميت چند نفر به جرمى كه ارتكاب 
آن به بيش از يك نفر قابل انتساب نباشد؛ سوم، صدور احكام 
متعارض درباره ارتكاب يك جرم، به گونه اى كه از تعارض آن ها 
بى گناهى يكى از محكومان احراز شود؛ چهارم، صدور احكام 
جعلى  اثبات  پنجم،  واحد؛  اتهام  به  شخصى  درباره  متفاوت 
بودن اسناد يا خلاف واقع بودن شهادت گواهان، در صورتى كه 
اين موارد مبناى حكم بوده باشند؛ ششم، ظهور واقعه جديد 
يا ارائه ادله جديدى كه موجب اثبات بى گناهى محكوم عليه 
يا عدم تقصير او شود؛ و هفتم، جرم نبودن عمل ارتكابى يا 
بيش از مجازات مقرر قانونى بودن مجازات مورد حكم. براى 
مثال، اگر پس از قطعيت محكوميت، دليل جديدى ارائه شود 
اعاده  درخواست  امكان  كند،  اثبات  را  محكوم  بى گناهى  كه 
دادرسى بر اساس بند «ج» ماده ٤٧٤ وجود دارد. صرف جديد 
بودن مدرك كافى نيست؛ دليل بايد واجد تأثير قانونى مقرر در 
اين بند باشد. مطابق ماده ٤٧٥، محكوم عليه، وكيل يا نماينده 
قانونى او، در صورت فوت يا غيبت محكوم عليه اشخاص مقرر 

در همان ماده، و نيز دادستان كل كشور و دادستان مجرى 
حكم، حق درخواست اعاده دادرسى دارند. بر اساس ماده ٤٧٦، 
ديوان  اگر  مى شود.  تسليم  كشور  عالى  ديوان  به  درخواست 
را  دادرسى  اعاده  كند،  احراز  را  قانونى  جهات  از  يكى  وجود 
به دادگاه هم عرض  براى رسيدگى مجدد  تجويز و پرونده را 
دادگاه صادركننده حكم قطعى ارجاع مى كند. ٢. ماده ٤٧٧؛ 
رسيدگى استثنايى به آراى خلاف شرع بيّن ماده ٤٧٧ مبناى 
متفاوتى دارد. اگر رئيس قوه قضائيه رأى قطعى صادرشده از 
هر يك از مراجع قضايى را خلاف شرع بيّن تشخيص دهد، 
مى تواند اعاده دادرسى را تجويز كند. پرونده در اين صورت 
به شعب خاص ديوان عالى كشور ارجاع مى شود تا رسيدگى 
مجدد، اعم از شكلى و ماهوى، انجام و رأى مقتضى صادر شود. 
مفهوم «خلاف شرع بيّن» را نبايد با هر اشتباه قضايى، اختلاف 
برداشت حقوقى يا نارضايتى از نتيجه پرونده يكسان دانست. 
مسلم  موازين  با  رأى  آشكار  تعارض  بايد  درخواست كننده 
شرعى را به طور مشخص توضيح دهد و مستندات خود را ارائه 
كند. صرف تكرار دفاعيات پيشين يا ادعاى كلى بى عدالتى، 
به تنهايى اثبات كننده تحقق اين شرط نيست. دامنه ماده ٤٧٧ 
به احكام محكوميت كيفرى محدود نيست. مطابق تبصره ١ 
از  كيفرى،  و  از حقوقى  اعم  قضايى  مراجع  قطعى  آراى  آن، 
جمله احكام و قرارهاى مراجع احصاشده در تبصره، مشمول 
اين سازوكارند. تبصره ٣ ماده ٤٧٧ به رئيس ديوان عالى كشور، 
دادستان كل كشور، رئيس سازمان قضايى نيروهاى مسلح و 
رئيس كل دادگسترى استان اجازه مى دهد در چارچوب وظايف 
قانونى خود، با ذكر مستندات از رئيس قوه قضائيه درخواست 
تجويز اعاده دادرسى كنند. اشخاص نيز مى توانند درخواست 
اجرايى ماده  مسير مقرر در دستورالعمل  از  را  مستدل خود 
تجويز  اختيار  اما  كنند؛  پيگيرى  آذر ١٣٩٨  ٤٧٧ مصوب ٧ 
اعاده دادرسى موضوع اين ماده، طبق متن قانون، با رئيس قوه 
قضائيه است. ٣. تفاوت هاى اصلى و آثار عملى تفاوت نخست، 
از جهات  يكى  تحقق  به  است: ماده ٤٧٤  درخواست  مبناى 
قانونى احصاشده نياز دارد؛ ماده ٤٧٧ مستلزم تشخيص خلاف 
شرع بيّن است. تفاوت دوم، مرجع تصميم گير است. در ماده 
٤٧٤، ديوان عالى كشور درباره تجويز اعاده دادرسى تصميم 
مى گيرد و پس از پذيرش، پرونده به دادگاه هم عرض ارجاع 
را  دادرسى  اعاده  قضائيه  قوه  رئيس  ماده ٤٧٧،  در  مى شود. 
تجويز مى كند و رسيدگى مجدد در شعب خاص ديوان عالى 

كشور انجام مى شود.
احكام  بر  ناظر   ٤٧٤ ماده  است.  شمول  دامنه  سوم،  تفاوت 
آراى  ماده ٤٧٧  درحالى كه  دادگاه هاست؛  قطعى  محكوميت 
قطعى حقوقى و كيفرى را دربرمى گيرد. از نظر آثار اجرايى، 

ماده ٤٧٨ اهميت ويژه اى دارد. هرگاه اعاده دادرسى طبق ماده 
٤٧٤ تجويز يا اعاده دادرسى موضوع ماده ٤٧٧ پذيرفته شود، 
اجراى حكم تا صدور حكم مجدد به تعويق مى افتد. تبصره 
ماده ٤٧٨ نيز درباره مجازات سالب حيات، ساير مجازات هاى 
بدنى و قلع وقمع بنا، توقف اجراى حكم را پيش از اتخاذ تصميم 
درباره درخواست مقرر كرده است. بنابراين، بايد ميان صرف 
ثبت درخواست و پذيرش اعاده دادرسى تفاوت گذاشت. ثبت 
صريحاً  قانون  كه  مواردى  در  جز  به خودى خود،  درخواست 
حكم خاصى مقرر كرده است، به معناى توقف اجراى حكم 
رويه  وحدت  رأى  مجدد؛  درخواست  محدوديت   .٤ نيست. 
شماره ٨٥٤ رأى وحدت رويه شماره ٨٥٤ مورخ ٨ آبان ١٤٠٣ 
هيأت عمومى ديوان عالى كشور، محدوديت مهمى را روشن 
ماده ٤٧٧  دادرسى موضوع  اعاده  تجويز  از  است: پس  كرده 
از شعب خاص ديوان عالى كشور، درخواست  و صدور حكم 
جهات  به  استناد  با  رأى صادرشده  به  نسبت  دادرسى  اعاده 
ماده ٤٧٤ قابل پذيرش نيست. بر اساس اين رأى و ماده ٤٨٢ 
قانون آيين دادرسى كيفرى، درخواست مجدد در چارچوب 
ماده ٤٧٧ نيز تابع شرايط محدودكننده قانونى است؛ از جمله 
اينكه مغايرت رأى با مسلمات فقهى بر مبناى جهتى متفاوت 
از جهت قبلى مطرح شود. رأى وحدت رويه يادشده به موجب 
محدوديت  اين  است.  لازم الاتباع  مشابه  موارد  در  ماده ٤٧١ 
نشان مى دهد انتخاب مسير اعاده دادرسى بايد پس از بررسى 
زيرا  قابل طرح صورت گيرد؛  ارزيابى جهات  و  پرونده  جامع 
استفاده از يكى از اين سازوكارها لزوماً امكان استفاده بعدى از 
سازوكار ديگر را حفظ نمى كند. نتيجه گيرى مواد ٤٧٤ و ٤٧٧ 
دو ظرفيت متمايز براى اصلاح آراى قطعى اند. ماده ٤٧٤ براى 
جهات قانونى مشخص، از جمله ظهور دليل جديد مؤثر يا جرم 
نبودن عمل، امكان اعاده دادرسى فراهم مى كند؛ ماده ٤٧٧ 
سازوكارى استثنايى براى رسيدگى به آراى قطعى خلاف شرع 
بيّن است. استفاده صحيح از اين مقررات مستلزم مطالعه دقيق 
پرونده، تشخيص مبناى قانونى درخواست، ارائه دلايل روشن 
و توجه به آثار آن بر اجراى حكم و امكان درخواست مجدد 
است. هدف از اين سازوكارها، تكرار نامحدود دادرسى نيست؛ 
واجد  خطاهاى  اصلاح  براى  قانونى  راهى  كردن  فراهم  بلكه 
شرايط و تقويت اعتماد عمومى به عدالت قضايى است. منابع 
و مستندات ١. قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب ١٣٩٢ با 
اصلاحات و الحاقات بعدى، به ويژه مواد ٤٧١، ٤٧٤ تا ٤٧٨ و 
٤٨٢. ٢. دستورالعمل اجرايى ماده ٤٧٧ قانون آيين دادرسى 
كيفرى، مصوب ٧ آذر ١٣٩٨ رئيس قوه قضائيه. ٣. رأى وحدت 
آبان ١٤٠٣ هيأت عمومى ديوان  رويه شماره ٨٥٤ مورخ ٨ 

عالى كشور.  

اعاده دادرسی از آرای قطعی؛ تفاوت ها و ظرفیت های مواد ۴۷۴ و ۴۷۷ قانون آğġن دادرسی کیف�ی

در هر نظام حقوقى دستيابى به عدالت بدون فراهم كردن حق 
دفاع واقعى صرفا شعارى زيباست يكى از اركان بنيادين دادرسى 
عادلانه حق دسترسى به وكيل است حقى كه در اصل ٣٥ قانون 
اساسى جمهورى اسلامى ايران به روشنايى بيان كرده است در 
(همه دادگاه ها طرفيندعوى حق دارند براى خود وكيل انتخاب 
نمايند)با اين حال فاصله ميان حق داشتن وكيل و توانستن براى 

استفاده از آن در عمل همچنان محسوس است
در واقع هرچند قانون اين حق را براى همه شهروندان پيش بينى 
كرده اما بسيارى از موارد به ويژه در مرحله تحقيقات مقدماتى 
متهمان با محدوديت هاى روبه رو ميشوند محدوديت فهرست 
وكلاى مورد تاييد نا آگاهى حقوقى افراد و هزينه بالاى وكالت از 
مهم ترين موانع تحقق اين حق در جامعه ما به شمار مى آيند اين 

در حالى است كه در نظام هاى حقوقى پيشرفته ازجمله كشور 
هاى فرانسه و كانادا اصل بر حضور فورى وكيل از نخستين لحظه 
بازداشت است و دولت موظف به تامين وكيل تسخيرى براى همه 

افراد ناتوان از پزداخت هزينه مى باشد 
حق  عادلانه  دادرسى  بحث  در  كاتوزيان  دكتر  نظريه  منظر  از 
داشتن وكيل را لازمه اجراى اصل برائت                              مى 
دانست معتقد بود كه بدون امكان دفاع موثر عدالت تنها در ظاهر 
. به بيان ديگر وكيل نه فقط مدافع موكل بلكه  محقق ميشود 

نگهبان اجراى قانون و تضمين كننده بى طرفى دادگاه است
اما در عمل گاهى متهمى كه از كمترين آگاهى حقوقى برخوردار 
وكلاى  مقابلش  طرف  كه  ميگيرد  قرار  دادگاهى  برابر  در  است 
ها  سلاح  برابرى  شرايطى  چنين  در  دارد  متخصص  و  مجرب 

(equality of arms)كه از اصول بنيادين حقوق بشر است 
معنايى خود را از دست مى دهد 

نياز هاى جامعه  با  هنگام  نيز  وكالت  نهاد  ديگر لازمه  از سوى 
حركت كند در كنار وكلاى رسمى دادگسترى ميتوان با گسترش 
خدمات (معاضدتى ) و كلينيك (حقوقى دانشگاهى ) زمينه ارائه 
مشاوره رايگان يا كم هزينه به اقشار آسيب پذير را فراهم آورد 
. حضور فعال تر كانون وكلا در آموزش عمومى حقوق ميتواند 
آگاهى مردم نسبت به حقوق و تكاليفشان را افزايش دهد و مانع 

بروز بسيارى از دعاوى گردد . 
در نهايت عدالت زمانى معنا پيدا مى كند كه همه افراد فارغ از 
جايگاه درآمد يا نفوذ فرصت برابر براى دفاع از خود داشته باشند 
اين  اما اجرايى كامل  ايرانى گام نخست را برداشته  قانون گذار 
اصل هنوز راهى طولانى در پيش دارد شايد زمان آن رسيده است 
كه دستگاه قضايى و جامعه خقوقى وكيل را نه به عنوان نماينده 
يك شخص بلكه به عنوان حقله گمشده عدالت دوباره به جايگاه 

واقعى بازگرداند.

وقتی وکğل حلقه گمشده عدالت می شود
سينا كريمى - دانشجوى كارشناسى پيوسته حقوق دانشگاه ازاد اسلامى واحد سنندج


